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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 ! نیست»تمنا« و »تقاضا« ھرگز »طلب«
ی نامزدھای تصاحب قدرت »بدھی ھا«خوانده می شود چیزی جز ارائهء فھرستی از » وعده و وعید انتخاباتی«آنچه 

 روحانی، مگر معنای اين سخنان آقای. کنند» مطالبه«به مردم نیست؛ و مردم حق دارند پس دادن اين بدھی ھا را 
 با دیبا... دباش تیشفافی دارا آن ءادامه و قانون اساس بر دیبا کشور اساس«: چیزی جز شرح بدھی ھاست

معمولاً ھا را »بايد«امروزه، در يک رابطهء مدرن و متمدن، اين » ...دنباش قیدق آمارھا دیبا زد، حرف مردم با تیشفاف
اما » !سمعاً و طاعتاً« قدرت پاسخ شان می دھند که استارانخومردم صاحب حق و طلبکار از حکومت می گويند و 

 .در کشور ما اين رابطه معکوس گشته است

com.esmail@nooriala 

 :اين سخن را پیش کشیدم که) 1(»فصل زودگذر مطالبات« پیش، در مقاله ای با عنوان چند ھفته

، که در گذشته يکی از شعارھای مخالفان اصلاح طلبی محسوب " اصلاح پذير نیستاين حکومت"فرمول 

حکومت را "  داخل و خارجشرايط "،کسو از ي، تعديلی قابل قبول پیدا کند کهمی تواندمی شد، تنھا زمانی 

 با ،تا باشدوادار به پذيرش برخی از تغییرات کرده و، از سوی ديگر، اپوزيسیون حکومت توان آن را يافته 

 به اصلاح طلبان مھلت ندھند که، مثل گذشته، ھر حرکت بنیادی در ،استفادهء بھینه از اين شرايط

مطالبه "فقط به دلیل شرايط کنونی است که اکنون ھم . راستای انحلال حکومت اسلامی را عقیم بگذارند

 حال آنکه ؛ن يافته است، بعنوان حرکت تغییر دھندهء مؤثری، قابلیت اجرایی شد در داخل کشور"محوری

 .»اين تمايل در دوران قدرت متصلب حکومت نمی توانسته نقشی را در جھت تغییر بازی کند

مدت خوشبختانه، حرکت پر شتاب تغییرات و تحرکات داخل کشور صحت اين مدعا را در ھمین  

) 3(تا اصلاح طلب ) 2( ثابت کرده و بیانیه ھای سازمان ھای سیاسی مختلف ـ از انحلال طلب گرفته کوتاه

است که روزی در   ھمانیشرایط موجود«ـ ھمه بر اين نکته تأکید می کنند که، به قول حشمت طبرزدی، 

تشکل ھای آزادیبخش تعیین می  انتظارش بودیم، اما شرط کافی برای مبارزهء رھایی بخش را مردم و

سیاسی و نه صرفاً زندانیان اصلاح طلب، و زندانیان  مخالفت با اعدام، آزادی بی قید و شرط کلیهء. کنند

 از اولویت ھای کنونی "مطالبات مردمی"آحاد شھروندان و طرح جدی   اجتماعی-دفاع از حقوق اقتصادی

 )4(.»ھمواره بر آن تاکید کرد ما است که باید

در  که ،»مطالبه«قصد دارم اندکی در مورد مفھوم   ھفتهو بر متن اين خوش بینی است که اين 

تأمل   تبديل شده استمبارزات آزاديخواھانه» محورِ  «بصورتی بالقوه بهاين برھه از تاريخ معاصر کشورمان 

» مطالبه« می گذرد بیشتر متوجه می شوم که در زبان فارسی واژه ای ھمچون  ھر چه زمان کهچرا کنم؛

 دامنهء  در اين مورداز آنکهمی تواند معانی مختلف و گاه کاملاً متضادی داشته باشد و لازم است، پیش 

ودتر ھرچه زکار را به نتايجی معکوس برساند، » مطالبه محوری«و نظريهء ، هد ش ترسوء تفاھم گسترده

 .متکلیف خود را با آن روشن کن

*** 
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نیز يکی از نمودگاران سرگذشت عمومی واژه ھای زبان فارسی » مطالبه«سرگذشت واژهء 

 سنگلاخ ھای مسیر ما با زبان کنونی فارسی، که از  اساسیھایيکی از گرفتاری در واقع، . است

، در ھم گذشته  اعصار گوناگونتجاوزات زبان ھای ديگر و ايجابات و اختیارات نظم نويسان و انشاء پردازان

 آنگونه که اغلب نمی دانیم چرا برای يک معنا چندين واژه داريم و تفاوت شدن معانی واژه ھا است؛

 و »احساس«  میانفرقاغلب نمی دانیم که مثلاً، .  چیستيکديگرردی اين واژه ھا با معنائی و کارب

با صفت » عاطفی« چیست و چرا وقتی کسی دچار ھیجانات روحی می شود او را بجای »عاطفه«

، نیما يوشیج، می خواھد دربارهء نقش نوآور مانو چرا وقتی شاعر بزرگ . توصیف می کنیم» احساساتی«

ارزش  «می گذارد» ارزش عواطف« در پیدايش آثار ھنری بنويسد، نام کتاب اش را به جای عواطف بشری

  ؟»احساسات

 نمی توانسته اند برای ھر معنا چندين واژه ، در آغازگاھان سخن گوئی،که آدمیان است آيا نه اين

 و به علت دخالت ،ور زمان داشته اند اما، به مرگانه اين واژه ھا در ابتدا ھر يک معنائی جدا، لذا،بسازند و

 ھائی از آن نوع که در بالا گفتم، تفاوت ھای خود را از دست داده و در ھم خلیده و با ھم يکی شده اند؟

 عربی، اولی از زبانکه، در  (»طلب«و » مطالبه «ه ھای واژ حوزهء معنائی و کاربردیاين وضعیت را

سری به يک تا ند و کافی است رگنمائی می کرت تکان دھنده ای بز بصو)ساخته می شودريشهء دومی 

، بی ھیچ توضیح و چون و چرائی، به يک چندين و چند واژهدر آن  تا ببینیم که زنیمفرھنگ واژگان فارسی ب

تقاضا ـ تمنا ـ خواھش ـ خواستن ـ جست و جو ـ التماس ـ گدائی ـ طلب ـ   «: مثل.معنا گرفته شده اند

 صرف نظر از کنار ھم نشستن واژگان عربی و فارسی، ،که» ... ـ دِيناحضار ـ دعوت ـ فراخوان ـ وام

 »احضار و فراخوان«ھم به معنای » طلب«آنھا نیز با ھم تفاوت دارند، آن سان که آحاد معناھای مستفاد از 

 که تکلیف »التماس و گدائی« و ھم به معنای ، که از مصدر بلندپايگان صاحب اختیار صادر می شود،آمده

 .معلوم استشان 

 دچار قلت معادل فارسیواژگان در در اين میان، اگر واژه ھای عربی را کنار بگذاريم، می بینِم که 

پیدا می  به آن بستگی ی سخن ما و معنا؛به جای ھر دوی اين حالات می نشیند» خواستن« ھائیم؛ و

ر زبان عربی با کثرت حال آنکه اگرچه ظاھراً د. »می خواھد« را چیزی که چه کسی از چه کسی کند

 که چون خاص است دارای معنائی ھر يک» تمنا«و » تقاضا«و » طلب «معادل ھا روبروئیم اما، در آن زبان،

 ھرچه به دوران مغولان ،ه واز بین رفتشان برداشته شد معنائی میان به فارسی در آمده اند مرزھاي

 .انی بیشتر شده است اين اختلاط مع،نزديک شده و از دوران صفويان گذشته ايم

 .داستان در زبان ھای فرنگی از اين ھم دقیق تر است

تفکیک يا عدم  و زبان فارسی دقیق تربین ساحت زبان ھای  مای عمدهءاز تفاوت ھا  ديگريکیاما  

خواننده و متکلم . است) يا گنجینهء لغات (Thesaurusبا ) يا فرھنگ لغات  (Dictionary دو مفھوم تفکیک

د اما دومی م و بلاواسطهء واژه ھا را می ياب در اولی فقط معناھای مستقی می داند کهی دقیقزبان ھا

نمی آيد اما در » تمنا«عنای مبه » طلب«در اولی واژهء .  معرفی می کنداورا به » ھم خانواده«ھمهء لغات

 . کنندمیاشاره » خواستن«دومی اين دو واژه با يکديگر ھم خانواده می شوند و به دو نوع 
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 ،»مجموعه«در فرھنگ ھائی که برای زبان فارسی نوشته شده و می شود اين دو نوع 

 ذھنی و زبانی کمک می کجا می آيند و اين خود به اغتشاش با يکديگر ھمسان گرفته شده و يمتأسفانه،

 آن را ی»هھم خانواد« و »ھم معنا«ھمهء واژه ھای » طلب«در برابر واژهء » فرھنگ معین«مثلاً، در . کند

مزبور نیز چرائی تبادل بین معانی متضاد را روشن » فرھنگ« و مثال ھای کاربردی يکجا می بینیمبصورتی 

 .نمی کنند

*** 

 ، ھمچون آثار کشف شده در يک محوطهء باستانی،می توانند» مثال ھا«گاه پیش می آيد که اما 

 در برابر واژهء نیزدر ھمین فرھنگ معین .  اندما را به داستان ھائی رھنمون شوند که در سیر ايام گم شده

که با اين کلمات ادا می  »طلب« دربارهءبر می خوريم » کشف اصطلاحات« از کتاب ینقل قولبه » طلب«

و  ...چیزی، بر وجھی که سعی در تحصیل آن اقتضا کندبه  ِ  حصولِ دوست داشتنطلب يعنی  «:شود

 .» نباشدمانند تمنا

مرا به شک وا می  آنچه  اما.تفاوتی وجود دارد» تمنا«و » طلب«نجا صراحتاً بین می بینیم که در اي

 سعی و لزوم«او تفاوت را در . در مورد اين تفاوت است» کشف اصطلاحات« توجیه نويسندهء کتاب نوع دارد

نیز » تمنا کردن«کار در گاه می داند اما من فکر می کنم که شايد » مطلوبکوشش در راستای رسیدن به 

 نیست و، لذا، دلیل تفاوت کاربردی اين دو واژه را » در طلبجھد« چندان اندک تر از انجام سعی و کوشش

 که، برای درک تفاوت  امنظر رسیدهاين  در اين مورد مدت ھا است به  من.بايد در جای ديگری جستجو کرد

 ھر يک را در ساحت مفھومی و »وضع«اين معانی، بايد از ترازو و سنجه ای استفاده کرد که بتواند 

 .کاربردی روشن کند

ما، .  يافته ام)»حقوق«و (» حق« قراردادی مدرن ومھمف را در ی لازم»سنجه« من در اين راستا، 

می تواند است  »حق« کس که دارای  آن تنھادر کاربرد امروزی اين واژه ھا است که می آموزيمدر واقع، 

،  از مخاطب می خواھد که چیزی را به او بدھد، در ھمان حال،دارد و اما آنکه حقی ن،»طلب کند« را آن

که اين ھا ( دست به تقاضا و تمنا و حتی گدائی و التماس زند »دارنده«چاره ای جز اين ندارد که در برابر 

 ).خود بايد دارای تفاوت ھای جزئی معنائی و کاربردی باشند، که ھستند

 و ابھامات از می شودآشکار » طلب کار«در واژهء ترکیبی بخصوص » طلب«کاربرد واقعی واژهء 

ا ما است و آن رما و حق خود يعنی خواستاری چیزی که از آن ) يا مطالبه( »طلبکاری«. میان بر می خیزند

 پس گرفتن آن را  ما می توانیم از موضعی طلبکارانه، در نتیجه،ما گرفته اند وبه زور يا خدعه يا قرارداد از 

س و داروغه و دادگستری به پلیمی توانیم د وما عمل نشو اگر به خواست . يموشو بستانکار  خواستار

 .ی بر نیامد خود به اقدام بپردازيم و از آنھا ھم اگر کارمتوسل شويم

است که من فقط اندکی به آن » مطالبه«متون کھن زبان فارسی مشحون از اين معنای دقیق 

 : که به صراحت می گويدمدد می جويمر محبوبم، حافظ شیراز،  راه از شاع و در اينمی پردازم

 يا تن رسد به جانان يا جان ز تن بر آيد/ دست از طلب ندارم تا جان من بر آيد 
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و چون از اشعار او معانی عرفانی استخراج کرده اند، بد نیست به اين نکتهء جالب ھم توجه کنیم 

 است که از او سلب شده و او، در »حقی از آن آدمی«نیز » زيستن در بھشت«که در عرفان ايرانی حتی 

ز  خروج از بھشت نی، بر عکس،حتی گاه. دور افتادگی از آن جايگاه، حق بازگشت خويش را طلب می کند

سیری در اشعار حافظ اين .  تر از نعمات بھشتی جلوه داده می شودبه سودای طلبکاری چیزی شیرين

 :روشن می سازدھم نکته را 

 .»طلبکاری اين مھر گیاه آمده ايمبه / زء خط تو ديديم و ز بستان بھشت سب«

*** 

 است و آن حق را »صاحب حق«از جانب کسی مطرح می شود که » مطالبه «باری، می بینیم که

حق حق دارد که  او ، لذا، وعه ستانده استبه زور و خدآن را او ديگری يا خود به وام به ديگری داده و يا 

 .مطالبه کند را خويش

نیز توجه داشته باشیم که ما، در اين » مطالبه محوری« که در مفھوم  لازم استو بدين سان،

است، » راکبدھ« آن طرف مقابل مان به ما ن ما است و بابترا می خواھیم که از آچیزی آن فرگشت، 

 . ايستاده ايم از او»بستانکار«ھمانگونه که ما در مقام 

خوانده می شود چیزی جز ارائهء فھرستی از » وعده و وعید انتخاباتی«آنچه مثلاً، توجه کنیم که 

ی نامزدھای تصاحب قدرت به مردم نیست؛ و مردم حق دارند پس دادن اين بدھی ھا را »بدھی ھا«

مگر معنای اين سخنان آقای روحانی، در پیش از انتخاب شدن اش، چیزی جز شرح بدھی . کنند» مطالبه«

ی علم دیبا کشور ءاداره... دباش تیشفافی دارا آن ءادامه و قانون اساس بر دیبا شورک اساس«: ھاست؟

 دیبا زد، حرف مردم با تیشفاف با دیبا ...شود استفاده نخبگان از و باشد ستهیشای حکمران دیبا ...باشد

مردم صاحب حق  معمولاًھا را »بايد«امروزه، در يک رابطهء مدرن و متمدن، اين ) 5(»...دنباش قیدق آمارھا

اما در کشور » !سمعاً و طاعتاً« قدرت پاسخ شان می دھند که خواستارانو طلبکار از حکومت می گويند و 

 .ما اين رابطه معکوس گشته است

مثلاً، آنچه در اعلامیهء جھانی (» وضعی« و »عیحقوق طبی«زم نمی بینم که به مبحث در اينجا لا

» حقوق ملت«ھمین قانون اساسی حکومت اسلامی که مربوط به  ، و يا بخش ھایی ازحقوق بشر آمده

اشاره کنم؛ حقوقی که عمدتاً از جانب حکومت از مردم ) »مغفول مانده»است و، بقول مھندس موسی، 

 .سلب شده و مردم حق دارند که آنھا را مطالبه کنند

ر و بدھکار ملت است به عبارت ديگر، در تصور مدرن از حکومت و ملت، اين حکومت است که وامدا

 .و ملت، در مقام طلبکار و بستانکار، می تواند حقوق اش را مطالبه کند

*** 

 پیشنھاد »تمنا« و» طلب«  میانبرای تفاوت» کشف اصطلاحات«اما رسیدگی به دلیلی که کتاب 

:  گشايد می، و نیز تجربهء عینی و فرھنگی ما،دريچهء ديگری را بر فرھنگ معانی و مفاھیممی کند نیز 

 گام طلبراه در  و آنکه ؛ بنشیندی دھد و به باریکاری نیست که به آسانی حاصل» مطالبه«در فرھنگ ما
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به اين چند بیت حافظ توجه . کشد ی بسیارسختکند و » سعی« بايد ،»وصول به مطلوب«برای  ،می زند

 :کنید

  ي نکشید»زحمت«ي نرسید آنکه »راحت«به / مکن ز غصه شکايت، که در طريق طلب  

 ھر که در راه طلب ھمت او قاصر نیست/ عاقبت دست بر آن سرو بلندش برسد 

 ھیچ حقی را به ، ما ايرانیان زدهءو می دانید چرا؟ به گمان من، بدان دلیل که در فرھنگ ستم 

 در فرھنگ دائماً. رضای مردمان از ايشان نستانده اند و ھیچ وامی را به اين آسانی ھا ادا نکرده اند

 کار آسانی نیست و »بدھکار« از »طلبکاری«بازتولید شوندهء استبداد و ديکتاتوری و ظلم و سرکوب، 

 :باز ھم بقول حافظ.  می خواھدبسیارء رياضت کشی و سختی پذيری و صبر و حوصله

 به سر رسید امید و طلب به سر نرسید/ به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام 

 :يا و .]قابل تأمل است) يا سفته و برات (»ید وامسر رس«حافظ با  که در اينجا بازی شگرف[

 ببین که در طلب ات حال مردمان چون است/ ز گريه مردم چشمم نشسته در خون است  

 .]تحسین آفرين است» مردمان«تبديل آن به و » مردمک چشم«جا نیز بازی شگرف حافظ با نکه در اي[

*** 

 است که خود را »مطالبه«، به نظر من، کسی مرد میدان است که ھا بر اساس اين زمینهباری،  

 ببیند و تصور نکند که چیزی را از »مبارز در راه احقاق حق خويش« و »طلبکار« و »صاحب حق«در جايگاه 

 .کسی تقاضا و تمنا و گدائی می کند

 . طلبکار است و بساقدام از جايگاه صاحب حقان»  محوریمطالبه«معنای 
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